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 کلاهبرداری میلیاردی 
 از مالکان »بنز« و »بی ام و«

شهروند| مرد تبهکاری که سوژه های خود را از کانال 
تلگرامی هواداران بنز انتخاب کــرده بود، با  ۲۰۰ میلیارد 
ریال کلاهبرداری از مالباختگان به آخر خط رسید.ابتدای 
مهر ماه امسال تعدادی از شهروندان به مراجع انتظامی و 
قضائی مراجعه و از فردی به جــرم کلاهبرداری و فروش 
مال غیرشکایت کردند. پرونده های تشکیل شده از سوی 
شعبه ۱۰بازپرسی ناحیه ۵ تهران برای دستگیری متهم در 
اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
مالباختگان در اظهارات مشابهی بیان داشتند فرد یادشده 
با استفاده از کانال تلگرامی هواداران بنز، کسب وکار خود 
را تبلیغ می کرد و به بهانه خرید قطعات خودروهای بنز و 
بی ام و از کشورهای حوزه خلیج فارس و گرجستان بالغ بر 
۲۰۰ میلیارد ریال از آنان دریافت کرده و در مواردی حتی 
خودروهای امانی مالباختگان را فروخته است.کارآگاهان با 
دستور قضائی برای دستگیری متهم به محل کار او مراجعه 
کردند و در بررسی های پلیسی مشخص شد متهم از محل 
کارش گریخته است، به این ترتیب محل کسب با دستور 

قضائی پلمپ شد.
در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی، کارآگاهان موفق 
شدند مخفیگاه متهم را در شهر پرند شناسایی و پس از 
مراقبت های ویژه پلیسی او را با دستور قضائی در ۱۲ آبان 
ماه دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به اداره چهارم پلیس 

آگاهی منتقل کنند.
متهم پرونده  که 38 ســاله، دیپلمه و متاهل است، در 
تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی اعتــراف و اظهار کرد که 
سابقه دار است و تاکنون دو مرتبه به زندان رفته، به همین 
دلیل با نام جعلی به بهانه خریدوفروش خودرو و قطعات 

یدکی از مالباختگان کلاهبرداری می کرده است.
در دادخواست یکی از شکات آمده متهم متعهد شده بود 
در قبال دریافت مبلغ قابل توجهی از او یک خودرو ۲۰۶ 
به مالباخته تحویل بدهد، ولی از لحظه واریز وجه، متهم 

فراری شده و پاسخگوی تلفن ها نبوده است.
معاون مبــارزه با جعل و کلاهبــرداری پلیس آگاهی 
پایتخت با اعلام این خبر گفت: »کارشناسان ارزش ریالی 
کلاهبرداری را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند. تاکنون 
۱۵ نفر از مالباختگان، متهم را شناســایی کرده اند و او با 
دســتور قضائی برای تکمیل تحقیقات و شناسایی سایر 
مالباختگان در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

کشف 30 تصادف ساختگی

شــهروند| دو متهم حرفه ای با ایجــاد 3۰ تصادف 
ساختگی از شهروندان کلاهبرداری می کردند. در پي وقوع 
چند تصادف ساختگی مشابه در حوزه پلیس راه منطقه 
حسن آباد که منجر به پرداخت خسارت از سوي شهروندان 
)مقصران حادثه( شده بود، پلیس راهور منطقه به بررسي 

موضوع پرداخت.
تحقیقات اولیه پلیس راهور حکایت از ساختگی بودن 
این تصادف ها داشت. پرونده از ســوي دادگاه حسن آباد 
برای شناسایی عامل یا عاملان تصادف های ساختگی به 

پایگاه نهم ارجاع شد.
با دریافت شــکایت، تیمی از مامــوران پایگاه نهم به 
محل های تصادف مراجعه کردند و مشــخص شد راننده 
یک دستگاه پژو پارس تصادفی در میادین و تقاطع ها به 
نحوی می ایستد یا حرکت می کند که درنهایت منجر به 

وقوع تصادف با خودروی شهروندان می شود.
در تحقیقات پلیسی به دست آمد متهم به تنهایی یا با 
همراهی فرد دیگری با خودروی تصادفی بر سر راه سایر 
شــهروندان قرارگرفته و با ضربه زدن به ســایر خودروها 
مدعی می شــد مقصر حادثه آنها بوده اند و با بیان اینکه 
از شهرســتان به تهران آمده و فرصت تعمیــر خودرو را 
ندارد، با دریافت ۵۰۰ هزار الی یک میلیون تومان محل را 
ترک و در محل دیگری این کار را تکرار می کرده اســت.

در تحقیقات میدانی، تصویر واضحی از راننده خودرو به 
دست آمد و مخفیگاه او در محله حسن آباد شناسایی شد. 
با هماهنگی های قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر و 
برای تحقیقات تکمیلی به پایگاه نهم پلیس آگاهی منتقل 
شد.رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی پایتخت با اعلام این 
خبر گفت: »متهم در بازجویی های اولیه اظهار داشت، فرد 
دیگری که مالک خودرو است، متهم اصلي پرونده است 
و وجوه دریافتی از تصادف ساختگی را به حساب او واریز 
می کرد. با شناسایی مالک خودرو، مخفیگاه متهم اصلی 
پرونده در حسن آباد شهرری شناسایی شد و ماموران موفق 
شدند او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.«متهمان به 3۰ 
فقره تصادف ساختگی با همکاری یکدیگر اعتراف کرده  
و تاکنون ۲۵ نفر از مالباختگان نیز شناســایی شده اند. 
مالباختگان در اظهارات مشابهی عنوان کردند متهم اصلی 
پرونده با نشان دادن خالکوبی روی بدنش که نوشته بود من 

از مرگ نمی ترسم، از آنها مبالغی اخاذی کرده است.

ذرهبین

14
قم نیوز| چهارمین جانباز در کمتر از 3 ماه در قم خودسوزی کرد و خودسوزی او منجر به فوت شده است. این جانباز اعصاب و روان 
که  درصد جانبازی او ۴۵ درصد بوده است، اواسط هفته گذشته در منزل خود در قم دست به خودسوزی زده و برای درمان به بیمارستان 
سوختگی اصفهان اعزام شده بود. با وجود تلاش کادر درمانی بیمارستان، این جانباز جان باخته است. نخستین خودسوزی دوم شهریور 
در مقابل در ورودی اتاق مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم اتفاق افتاد و پس از آن خودسوزی دوم در تهران و سومین خودسوزی 

هم در قم صورت گرفت و این چهارمین مورد خودسوزی جانبازان در قم در کمتر از 3 ماه اخیر است.

خودسوزی 
چهارمین 
جانباز در قم 

شروعصفحهآرایی
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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن را 

تعیین کنید. این مکان می تواند 
زیر یک میز محکم، یا کنار 

دیوار داخلی به دور از پنجره 
باشد.

امیرحســینخواجوی|همــهچیزبرای
اجرایحکمآمادهبود.رضــاپلههارایکی
یکیبالامیرفت.کابوس15سالهحالافاصله
زیادیباتعبیرنداشت.فقطچندقدممانده
بود.چندلحظهتــاپایانیکزندگی.امایک

تصمیممیتوانستهمهچیزراتغییردهد.
هواگرگومیشبود،مثلحالوهوایرضا.
سفیدیوروشناییبهرنگامیددرلابهلای
ترسووحشتسیاهازمرگوچوبهدار.هنوز
آفتابنزدهحیاطکوچکزندانسقزتقریبا
پرشــدهبود.ازمســئولانقضائیواجرای
احکامتاروحانیکهبــرایانجامامورقبل
ازاجرایحکمکهرضــاراهمراهیمیکرد.
گوشهدیگرحیاطخانوادهعلیزادهایستاده
بودند.برادرانومادریکــهداغفرزنداورا
خمیدهوفرتوتکردهبود.آنهامنتظربودند
تاحکماجراشــود.خانوادهعلیزادهدرهمه
اینســالهاتلاشکردندتاخونعزیزشان
پایمالنشــود.آنهاباچشــمقدمهایرضا
رادنبــالمیکردندتانتیجــهانتظارچند

سالهشانراببینند.
کمیآنســوترجاییپشتدرزندان،حال
وهوایدیگریبود.خانوادهایهمراهبامردم
شهرسقزدرانتظاربودند،اماازجنسدیگری.
آنهادوستنداشــتندرضابهپلهآخرجایگاه
اعدامبرســد،بااینکهمیدانستندرضاقاتل
اســتوخونیبهناحقرابهگردندارد،ولی
امیدداشتندتاشــایداتفاقدیگریبیفتد.
هرچیزیبهجزقصاصمیتوانستبرایآنها
بهترینخبریباشــدکهازحیــاطزندانبه
گوششانمیرسید.خانوادهقاتلهمراهمردم
شهرسقزپشتدرزندانســقزتجمعکرده
بودند.خواســتهآنهایکچیزبود،گذشتو

بخششرضاازسویخانوادهعلیزاده.
وقتیعقربههایســاعتبههمرسیدند،
فضایحیاطزندانســنگینترازقبلشده
بود.چشــمانخیرهرضابهخانوادهمقتولو
ســکوتتلخیکهناگهانباطنینصدایی
شکست.حسنعلیزادهبرادرمقتولباصدای
بلندفریادزدکهماازخونعزیزمانگذشتیم.
قاتلرابخشــیدیم.رضاکــهدیگرتحمل
نداشــت،بهزمینافتاد،باصدایبلندگریه
میکرد،شانههایشازهقهقتکانمیخورد.
رضابعدازنزدیکبه15ســالاززیرســایه

وحشتخلاصشد.قاتلیکهبا20سالسنبه
جرمقتلعمدبهحبسرفتودرنهایتپساز
کشوقوسهایفراواندرروزاجرایحکمش
بخشیدهشد.رضاتنهاچندثانیهباطنابدار
فاصلهداشتکهخانوادهعلیزادهبهاوفرصت

دوبارهایبرایزندگیدادند.
بخششپرماجرا

همهچیزازیکنزاعدســتهجمعیشروع
شــد.دعواودرگیریکهظاهراچندانهم
بهقاتــلومقتولمربوطنبــودوهرکدامبه
واســطهایدرآندرگیــریخونینحاضر

بودنــد.آنطورکــهبرادربزرگتــررضابه
»شــهروند«میگوید؛27خردادماهسال84
ایناتفــاقافتاد:»حوالیظهــربودکهرضا
همراهدوســتانشبرایدعوارفت.درواقع
دوستانرضاباچندنفردرنزدیکیهایخانه
علیــزادهدرگیریداشــتند.علتدرگیری
ساختوســازیبودکهآنحوالــیانجام
شــدهبود.درهماندرگیریمحمدعلیزاده
چاقوخوردوجانشراازدســتداد.«بعداز
اینحادثهرضاکهتازهواردبیستمینســال
زندگیاششــدهبود،همراهدوستانشفرار

کردومدتــیرادرتهــرانمخفیانهزندگی
میکرد.بعدازمدتیآنهاتصمیممیگیرندکه
برگردندوقرارمیشودهرسهخودشانرابه
عنوانقاتلبهپلیسمعرفیکنند.اماآنطور
کهبرادررضابه»شــهروند«میگویدازبین
آنسهنفرفقطرضااینکارراانجاممیدهد:
»آنروزیکهرضابــهادارهآگاهیرفت،اول
ازهمهبازجوییشــدوبراســاسقراریکه
بادوســتانشداشــت،بهقتلاعترافکرد،
اماآندونفردیگــردربازجوییبرادرمنرا
قاتلمعرفیکردند،همینهمشدکهپرونده
برادرمــنبهعنوانقاتلبــهجریانافتاد.«
جریاندادرسیادامهپیداکردتاحالاکهرضا
35سالهبایدقصاصمیشد.شنبه11آبانماه
حیاطزندانســقزآمادهبودتاسرانجاماین
پروندهجناییبااجــرایحکمقصاصقاتل
مختومهشود.اماگذشــتخانوادهعلیزاده
همهچیــزراتغییرداد.بــرادررضادرباره
روزاجرایحکموبخشــیدهشدنبرادرش
ازسویاولیایدمبه»شــهروند«میگوید:
»خانوادهماهمراهمردمشهرازساعت2صبح
مقابلدرزندانتجمعکردیم.همهازخانواده
علیزادهمیخواســتندتارضاراببخشند،
حتیمسئولانقضائیوواحدصلحوسازش
اجرایاحکامهمخیلیتلاشکردند.بااین
همههیچچیزمعلومنبود.ماپشتدرزندان
لحظاتســختیراتجربهکردیم.درواقعما
برایتحویلگرفتنجنازهبرادرمانبهآنجا
رفتیم.اماخبتهدلمانامیدیهمداشتیم.
تااینکهبهماخبردادندرضابخشیدهشد.«
اوادامهمیدهــد:»دراینمدتخیلیهابه
مالطفداشتند.ریشســفیدانوبزرگان
سقزپادرمیانیکردند.خودمانبارهابهخانه
علیزادهرفتیم.مردمشهرسقزخیلیتلاش
کردندتارضاقصاصنشود.حتیازشهرهای
دیگرهمبهسقزآمدند.البتهحسنآقابرادر
محمدعلیزادههمدرهمهاینمدتبارویباز
پذیرایهمهافرادیبودندکهقصدوساطت
داشتندتااینکهدرنهایتبخششوبزرگواری
اینخانوادهشاملحالرضاوخانوادهماشد.
رضاوخانوادهماتاآخرعمرمدیونخانواده
علیزادههســتیم.منازطرفخانوادهاماز
همههمشهریانوافرادیکهدراینمدتبه

ماکمککردندتشکرمیکنم.«

گزارش »شهروند« از نجات یک اعدامی در سقز

فریاد بلند بخشش

یک گذشت بی قید و شرط
اماصحبتهایخانوادهعلیزادهدربارهبخشــیدنقاتلیکه
بیشاز14سالبهدنبالمحکومیتوقصاصاوبودندهمجالب
وشنیدنیاست.خانوادهایکهدرآخرینلحظاتاجرایحکم
ازخونعزیزشانگذشتند.حسنعلیزادهبرادرمحمداست.
برادرمقتولکهدرهمهاینمدتپیگیــرپروندهبود.آنطور
کهخودشمیگویدباخودشعهدکــردهبودکهتقاصخون
برادرشرابگیرد،امابراییک»آن«تصمیمشعوضمیشود
واوبهنمایندگیازطرفخانوادهاشبیهیچقیدوشرطیرضا

رابخشید.
  

آقایعلیزادهچطوردرآخرینلحظاتتصمیمگرفتیدکه
قاتلراببخشید؟

با این که یک هفته از آن ماجرا گذشته، هنوز هم خودم به درستی متوجه 
نشدم که چرا و چگونه  نظرم تغییر کرد. انگار چیزی درونم بود، یک حس 
عجیب که تا الان تجربه نکرده بودم. مثل اینکه  باید در همان لحظه و آنجا 

رضا را می بخشیدم.  
یعنیازقبلبرنامهایبرایبخششاونداشتید؟

شب قبل از اجرای حکم، همه خانواده یکجا بودیم. خانه خواهرم، شاید 
باورتان نشود، اما هیچ کدام  تا اذان صبح نخوابیدیم. حال عجیبی بود، نماز را 
که خواندیم، به طرف زندان حرکت کردیم. تصمیم  ما قصاص بود. اصلا من 
با خودم عهد کرده بودم که هیچ وقت رضایت ندهم. من همراه خانواده برای 

 اجرای حکم قصاص به آنجا رفتیم. 

پسچطورنظرتانعوضشد؟
همانطور که گفتم، چیزی شــبیه به ندای درونی بود. وقتی رضا را کنار 
طناب دار دیدم، دیگر  نتوانستم تحمل کنم و فریاد زدم که قاتل را بخشیدم. 
درخواســتهایمکرراهالیوتجمعآنهامقابلزنداندر

تصمیمشماچهتاثیریداشت؟
در واقع موثر بــود. اتفاقاتی که در چند روز منتهی بــه اجرای حکم در 
ســقز رخ داد، در تغییر نظر ما  خیلی موثر بود. وســاطت ریش سفیدان و 
رفت وآمدهایی که به خانه ما انجام شد، زمینه ساز بود.  چند ماه این ماجرا 
ادامه داشت. خواسته همه شــهر این بود که این بخشش از طرف ما انجام 
شــود.  وقتی صدای جمعیت را که از ما می خواســتند از قصاص بگذریم 
می شنیدیم، حالم تغییر می کرد.  فکر می کنم هر انسانی در چنین شرایطی 

قرار بگیرد، قطعا تحت تأثیر قرار می گیرد.   
اینتصمیمهمهخانوادهبود؟

بله؛ همه خانواده به این کار راضــی بودند. نکته جالب ماجرا این بود که 
وقتی من حالــم را با بقیه  خانواده درمیان گذاشــتم، آنها هم کم و بیش، 
همان حس و حالی را داشتند که من تجربه کرده بودم.  ضمن اینکه من از 

برادرهایم، خواهرانم و مادر وکالت نامه داشتم و همه کارها برعهده من بود. 
دراینمدتچقدربهآنلحظهوبخششرضافکرکردید؟

خیلی زیاد و البته خیلی خوشــحالم از اینکه او را بخشیدم. من فقط به 
خاطر رضای خدا این کار را  کردم. خیلی ها به من گفتند حداقل شرایطی 
برای بخشــش تعیین کن. اما من بدون هیچ قید و  شرطی او را بخشیدم. 
حتی صحبت از پول و تبعید و زندان هم بود، اما من در جواب گفتم فقط 

برای  رضای خدا این جوان را بخشیدم. 
برادرشمازمانیکهبهقتلرسیدچندسالداشت؟

حدود 39 سال.  
اوازدواجکردهبود؟

بله و یک پسر دارد به نام حسین. او الان 27 ساله است. 


